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مقدمه:
تعريف كلاسيك دانشگاه:

 اجتماع اساتيد و تلاميذ)universitas magistrorum scholarium(
 ساله در اروپا ٨٠٠با قدمتي.
محلي براي انديشيدن به نيازهاي حال،آينده نزديك و حتي آينده دور.
جايگاهي جهت فراهم نمودن امكان بروز استعدادهاي نهفته انساني.
آموزش و تدريس در سطح عالي.

تعريف پست مدرن دانشگاه  :
رفه جايگاهي براي آموزش و تدريس آكادميك، مطالعه علم و هنر، آمادگي براي پذيرش يك ح

.و مهارت
نه براي محلي براي بروز حيات فرهنگي خلاقانه، كمك به رشد ابعاد مختلف انساني، ايجاد زمي

.شكل گيري شخصيت كاريزماتيك
نجي، عرصه پژوهش هاي علمي، مطالعه بنيادين براي رسيدن به پيشرفت در دانش، نكته س

.باريك بيني، ايجاد قدرت استنتاج
قرار گرفتن پژوهش در ذيل و ادامه منطقي آموزش.

پژوهش خود فرايندي آموختني است .
با پذيرش هر يك از تعاريف، لحاظ نمودن آموزش و تدريس به عنوان ابزار كليدي.



مفهوم تدريس:
تعريف مدرن

انتقال مجموعه ايي از مهارته و اطلاعات منجر به يادگيري.
باز توليد مداوم مهارت نوسط استاد.
رويكرد منفعل شاگرد و دانشجو، وضعيتي ايستا.
تعريف پست مدرن:

فعاليتي ابداعي، خلاقانه و هنري.
تبديل فرايند انتقال اطلاعات به فرايند تسهيل يادگيري.
وسيله ايي براي تحقق فرهيختگي
ايجاد ابعاد خلاقيتي و حتي تخيلي براي برانگيختن حساسيتها.
نوعي هنر تا تكنولوژي

ت مانند موسيقيداني برجسته كه بيان و تفاسير شخصي خود را در يك قطعه دخال
.ميدهد

بي شباهت به نوازنده سطح پائين كه همواره يك ملودي را مي نوازد.  



امكان  توافق همگاني بر ضرورت نگاه به دانشگاه با تعريفي پست مدرن به منظور
.رسيدن به اهداف عاليه

ملزومات نيل به اهداف مورد نظر دانشگاه پست مدرن:
هل و القاء فضيلت علم آوري و ايجاد اشتياق و انگيزه براي كسب آن به عنوان نقطه مقابل ج

.ناداني و نكبت
كس نبود از راز دانش بي نيازتا جهان بود از سر آدم فراز
راز دانش را به هر گونه زبانمردمان بخرد اندر هر زمان
تا به سنگ اندر همي بنگاشتندگرد كردند و گرامي داشتند
وز همه بد بر تن تو جوشن استدانش اندر دل چراغ روشن است
قيم و بدور از آشنايي و ترويج فرهنگ و اخلاق به مثابه يك فضيلت شخصيتي بشكلي غير مست

.هر چه كمتر ديده شويم، بيشتر ما را مي بينند. خودنمايي
 ه ريشه ها ايراني و تشويق طالب علم به فراگيري آن تا پي برد كآشنايي با تمدن و فرهنگ غني

.  بسيار تلاشها شده تا به اينجا رسيده ايم. كجايند
احترام به اينكه انسانها هم بسيار متفاوتند و هم بسيار به يكديگر شبيه.
تفاوت ميان انسانها امري خارق العاده و ابعادي نامحدود  .



ادامه:
 است» لمبهتر شدن از مع«دميدن روحيه اعتماد به نفس در متعلم بگونه ايي كه رسالت نهايي او .

ر اين حذف تدريجي حمايت د. غير آن با نگاه پست مدرن به دانشگاه كاري عبث و بيهوده است
.راه ضروري است و در كنار آن و در يك چهارچوب اخلاقي ميتوان انتظار قدر شناسي را داشت

علم محترم شمردن دانشجو از ضروريات زندگي م. دارا بودن  اين اعتقاد كه همه از جنس انسانيم
.ريشه برخي مشكلات در اهانت هاي بيجا، بي دليل و بي موقع. است

همگام  صبور بودن و توصيه به صبر به هنگام برخورد با موانع، تشريح مسير تا سرحد امكان و
يچ و خم ها  شدن با شاگرد تا دريابد كه تنها و اولين كسي نيست كه پنجه در پنجه اين گونه پ

.مي اندازد
جز به رياضت نتوان يافتنقدر دل و پايه جان يافتن

آن  تسلط نسبي استاد بر علم خود و پرهيز از هر گونه تظاهر و دست اندازي به عرصه هايي كه براي
.    را فراموش نكنيم» دانمنمي «كليد واژه طلايي . ساخته نشده است

 دارا بودن زبان فاخر بويژه در غيابeye contact  وbody language.
روتني دارا بودن روحيه تواضع و ف.رعايت انصاف و عدالت در توجه به دانشجويان و تقويت شايستگي ها

.به همه و دوري نمودن از هر گونه تكبر



پرهيز از افتادن به ورطه هايي همچون اطاله كلام، بازي با نمرات، تهديد به انداختن و يا 
ب با ايجاد رابطه صميمانه در چهارچوب شرع و عرف نياز به حضور و غيا. حتي حضور و غياب

.مستمر قابل رفع است
داشتن يك استراتژي مشخص براي نمره دهي .
تمركز بر آنهايي كه قابليت رشد را دارند.
پرهيز از تبديل شدن تدريس به يك عادت شخصي و در نتيجه از دست رفتن پويايي  .
 توجه )معنا محوري در مقابل به خاطر سپاري(افزايش مسئولين دانشجو به هنگام يادگيري ،

.  به مكانيزمها، تفسير مشاهدات، اموزش جستاري
قويت تلاش براي رسيدن به يك شخصيت كاريزماتيك با توجه ابعاد وجودي خود و ت

. آن در دانشجويان




